
اسرار  یقین و شک

تصحیح و ترجمه رساله: الوظیفة الکافـیة فی مقـام استـنبـاط الأحکام الشّرعیّة الفرعیّة

اثر: سید محمدباقر خسروشاهی

** * - علی قنبریان تصحیح و ترجمه: صابر صمدی

چکیده
نگارنده پس از بیان زندگی نامه سید محمد باقر خسروشاهی عالِم شاخص منطقه 
خسروشاه در آذربایجان )1287 – 1363 ق.( در بارۀ ده کتاب او در زمینه های فقه 
و اصول توضیح می دهد. آنگاه با توضیح مختصری در بارۀ علم اصول فقه که به 
مبانی استنباط احکام شرعی می پردازد، وارد متن رسالۀ »الوظیفة الکافیة« از آثار 
چاپ نشدۀ خسروشاهی می شود. این کتاب در باب حقیقت علم و جهل و مراتب 
در هنگام  ما  و وظیفۀ  به علم  برای رسیدن  دلیل و حجت  آنها،  و ظلمانی  نورانی 
حیرت است. متن کتاب بر اساس نسخۀ خطی آن موجود در کتابخانه مجلس چاپ 

شده است و پس از آن ترجمه فارسی آن می آید. 

کلیدواژه ها
خسروشاهی، سید محمد باقر )1287 – 1363 ق.( – شرح حال و آثار؛ الوظیفة الکافیة 

)کتاب(؛ خسروشاه – عالِمان؛ فقهای آذربایجان؛ اصول فقه؛ قطع و ظن؛ علم و جهل. 

*     پژوهشگر حوزی در عرصه میراث کهن.

**  پژوهشگر حوزی در عرصه میراث کهن.

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
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1. شخصیت شناسی میرزا محمدباقر خسروشاهی )1287-1363ق( 
حاج  ه 

ّ
آیت  الل فرزند  آقا«  »مجتهد  به  ملقب  خسروشاهی  محمدباقر  میرزا  حاج  ه 

ّ
آیت  الل

میرهاشم خسروشاهی، براساس نوشتۀ پدر بزرگوارشان در چهارده جمادی الثانی 1287ق در 

خسروشاه از توابع تبریز دیده به جهان گشود. پس از فراگیری علوم مقدماتی و تحصیل علوم 

مختلف، برای ادامۀ تحصیل و استفادۀ بیشتر از دانشمندان، راهی حوزۀ علمیۀ نجف شد و 

ه شیخ هادی تهرانی حاضر گردید و مدت 
ّ
پنج سال در محافل علمی فقیه والامقام آیت  الل

از رساله های  برد. وی یکی  بهره  ه حاج میرزا رضا همدانی 
ّ
آیت  الل از درس  کمی در سامرا 

شیخ هادی تهرانی را شرح کرده است و از ایشان با تعبیر »استادنا الاعظم« نام می برد. میرزا 

محمدباقر خسروشاهی فرزندِ ذکوری با نام »هادی« دارد. شاید علت اینکه نام فرزندش را 

هادی گذاشته، ارادتی بوده که نسبت به استاد خویش )شیخ هادی( داشته است.

وی پس از سالها حضور در عتبات عالیات و نیل به مقام والای اجتهاد و استنباط احکام 

شرعی، به وطن خویش مراجعت نمود و به خدمات علمی و تبلیغی پرداخت. ایشان در مسجد 

جامع خسروشاه اقامۀ جماعت می کرد و در بیان مسائل شرعی و تبلیغ معارف دینی یکی از 

علمای فعال خسروشاه بود. ایشان عالم طراز اول منطقه بود و هنوز پیران و سالخوردگان محل 

خدمات ایشان را به یاد دارند. 

و  و شعر  استنساخ،  تألیف،  در  اقامۀ جماعت،  و  تبلیغ  از  غیر  به  ه خسروشاهی 
ّ
آیت  الل

ایشان در نزد خانواده اش )جناب آیت  آثار  از  توانایی داشته است. برخی  نیز دست  شاعری 

ه حاج سیّد باقر خسروشاهی( نگهداری می شود و بقیه در اختیار کتابخانۀ مجلس شورای 
ّ
 الل

اسلامی قرار گرفته است. 1  فهرست آثار وی بدین قرار است:
1. الدُرر اللامعة في شرح الزیارة الجامعة؛2

2. دیوان اشعار؛3

محمد الوانساز خویی، سیمای خسروشاه، ص270ـ271. )کتاب چاپ نشده(  1
مصطفی درایتی، فهرستواره دستنوشت های ایران)دنا(، ج4، ص1152.   2

همان، ج5، ص150.   3
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3. سوانح الفقهیة؛1
4. شریعة الارث في ارث الشریعة؛2

5. مشرعة العلم في شرح الحق و الحکم؛3
6. المفاسد؛4

7. مواهب الثنیة الغرویة في تحقیق مسئلة النیة؛5
8. وجیزة في بیان قاعدة ملک؛6

9. الوظیفة الکافیة في مقام استنباط الاحکام الشرعیة؛7

ه شیخ هادی تهرانی؛
ّ
10. استنساخ و حاشیه بر ودائع النبوة تألیف آیت  الل

اصفهانی؛این حاشیه شامل  ه سیّدابوالحسن 
ّ
آیت  الل تألیف  النجاة  وسیلة  بر  11. حاشیه 

تمامی باب های فقهی بوده و از اول تا آخر را شامل می شود. 

ه شیخ هادی تهرانی، تاریخ اتمام 18 ربیع الاوّل 
ّ
12. استنساخ الاستصحاب تألیف آیت  الل

1314ق.

کتاب های  از  یکی  حاشیۀ  در  معظمٌ له   8 شده اند.  معرفي  نیز  فنخا  فهرست  در  وی  آثار 

ه سیّد باقر خسروشاهی است، دربارۀ تاریخ 
ّ
برجای مانده اش که در اختیار نواده اش، آیت  الل

ابوالحسن انگجی، جنایات و سیاست های ضددینیِ رضاخان را  ه حاج میرزا 
ّ
وفات آیت  الل

چنین نگاشته است:

»قد توفي السیّد السند و العلم المعتمد و البحر المؤتمن، ملاذ الانام و الاحکام، ملجأ 

في  تربته  ه 
ّ
الل نور  انگجی،  ابوالحسن  میرزا  آقای حاج  آذربایجان،  العام، مجتهد  و  الخاص 

الثامن عشر من شهر ذی القعدة الحرام من سنة سبعة و خمسین و ثلاثمأئة بعد الالف في یوم 

همان، ج6، ص251.    1
همان، ج6، ص1183.  2
همان، ج9، ص587.    3
همان، ج5، ص1217.  4

همان، ج10، ص342.   5
همان، ج10، ص1008.   6
همان، ج10، ص1086.   7

مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج36، ص796.  8
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الثلثاء قبل الظهر و هو ابن خمسة و سبعین في دولة البهلوی1 حیث لم یبق من الدین و الکتاب 

 کلمته. محمّد باقر موسوی.«
ّ

 اسمه و من الشرع الا
ّ

و الآثار الجعفریة الا

معظمٌ له در غروب روز شنبه 9 شعبان  المعظم 1363ق در خسروشاه وفات نمود و جسم 

پاکش در بقعۀ پیر کله پز به خاک سپرده شد. نقش لوح مزار وی که بر روی مرمر سفیدی نقش 

بسته چنین است:

»هذا مرقد السیّد السند و البحر المعتمد، العالم الکامل و الورع الفاضل، جامع المعقول 

المسلمین  و  الاسلام  حجت  العاملین،  العلماء  سیّد  الاصول،  و  الفروع  حاوی  المنقول،  و 

السیّد الحسب و النسب الحاج میرزا باقر آقا مجتهد خسرو شاهی قدس سره القدوسی توفي 

في غروب یوم السبت تاسع شعبان المعظم 1363«.

ه ای به مساحت دویست متر قرار 
ّ

 مزارش هم اکنون در خسروشاه زیارتگاه بوده و در محوط

دارد. شب های جمعه مردم طبق اعتقادی که دارند، جهت زیارت و ادای نذر به آنجا می روند.

ه حاج سیّد هادی خسروشاهی از مشاهیر علمای تهران بوده و نواده اش 
ّ
فرزندش آیت  الل

ه حاج سیّد باقر خسروشاهی از اساتید برجستۀ حوزۀ علمیۀ تهران است. 2
ّ
آیت  الل

پدر ایشان )سید هاشم خسروشاهی( تألیفاتی دارد و شعر نیز می سروده است. به 2 نمونه 

از رساله هایش اشاره می شود:

الف( نسخۀ خطی مثنوی وی به شمارۀ 17269 در کتابخانۀ مجلس نگه داری می شود. 

اطلاعات نسخه  شناسی عبارت است از: خط تحریری، بی کا، تا: قرن 14، مجدول، مصحح، 
محشی، جلد مقوایی قهوه ای، 225ص، 16 سطر، اندازه: 18 در 22 سم. 3

در صفحۀ اول مثنوی، فرزندش سیدمحمدباقر خسروشاهی، چنین نگاشته است:

»باسمه تعالی. قطعۀ مثنوی است در معارف حقۀ الاهیه از مرحوم علیین مرتبت آقای والد 

هم وفقنا باتمامه بحقّ محمد و آله. غرۀ شهر حج 
ّ
حاجی میرهاشم شیخ  الاسلام طاب ثراه. الل

.»1331

»و هو ابن خمسة و سبعین في دولة البهلوی«، مبهم است.  1
ه سیّدهادی خسروشاهی با علماء الازهر، ص25ـ30.

ّ
علی قنبریان، گفتگوی حضرت آیت الل  2

مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج15، ص242.  3
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ب( نسخۀ خطی زبدة العقاید في کشف مطالب المحقة و المفاسد به شمارۀ 17273 در 

 مفصلی است به خط نسخ در عقاید به زبان فارسی.1 
ً
کتابخانۀ شورا )مجلس(. رسالۀ نسبتا

تصریح  طبق   2 سم.   21 در   17 اندازه  سطر،   15 صفحه،   946 قهوه ای،  تیماج  رساله  جلد 

نویسنده، نگارش رساله در دهم ماه رمضان 1312 قمری به اتمام رسیده است.

و  باب و خاتمه. مقدمه در وجوب اصل معرفت  بر مقدمه و شش  رساله مشتمل است 

تحصیل آن. ابواب: 1. اثبات صانع و صفات وی 2. توحید 3. عدل 4. نبوت مطلقه 5. اثبات 

امامت 6. معاد و اثبات آن. 

این اثر در 1305 قمری به خواهش عده ای از دوستان مؤلف و در عهد سلطنت ناصرالدین 
شاه، که در مقدمه از وی یاد شده، تألیف شده است.3

در انتهای رساله، کاتب اطلاعات مفیدی از میرهاشم خسروشاهی نگاشته است: 

»قد فرغ من تسوید هذه الاوراق الشریفة، من زبدة العقاید من مصنفات جناب مستطاب 

الفاضل الکامل العالم العامل المتّصف بصفات العزّ و المجد و السیادة سمی جد بزرگوار 

ثالث جناب ختمی  مآب اعنی الهاشم بن الحسن بن الحسین بن الحسن بن الرضا الموسوی 

الی رحمة ربّ الاکبر اسماعیل بن محمد جعفر  بید الاقل الاحقر المحتاج  الخسروشاهی 

بن علی همت خسروشاهی الاصل بایرامی المسکن، تمام شد في یوم الخمیس في السادس 

عشرین من شهر ذی الحجة الحرام من شهور سنة 1312«.

مؤلف، نگارشِ رساله را در 10 ماه رمضان 1312 قمری و کاتب، استنساخ رساله را در 26 

ذی الحجۀ 1312 به اتمام رسانده  است. رمضان نهمین ماه  قمری و ذی الحجه دوازدهمین ماه 

قمری است. از مقایسۀ این دو تاریخ فهمیده می شود، 106 روز بعداز اتمام نگارش، رساله 

به طور کامل استنساخ و کتابت شده است. 

در ابتدای رساله و قبل از شروع متن اصلی، 3 عبارت ارزشمند که حاوی نکاتی تاریخی 

هاشم  سید  دربارۀ  خسروشاهی  باقر  محمد  سید  را  عبارت   2 است.  شده  نگاشته  است، 

در فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا، ج17، ص616( به اشتباه، زبان رساله عربی گزارش شده است.  1
همان، ج17، ص616.  2
همان، ج17، ص616.  3
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خسروشاهی نگاشته است و یک عبارت را سید هادی خسروشاهی دربارۀ پدرش )سید محمد 

باقر( نوشته است:

عبارات سید محمد باقر خسروشاهی:

الف( »وفات مؤلف مرحوم طاب ثراه 22 محرم الحرام 1316 روز جمعه آخر ساعت آن 

ه  رمسه و در این اوقات داعی در نجف 
ّ
در بالای منبر در اثنای موعظه در مسجد دیزج طیّب  الل

الاشرف مشغول به تحصیل بودم و انا الاحقر محمد باقر الموسوی«.

ب( »این کتاب شریف مناسب بر عوام ساده لوح در اعتقاد حق و طرق ایمان مسمی به 

زبدة العقاید از مرحوم والد طاب  ثراه آقای حاجی میرهاشم، شیخ الاسلامِ قصبۀ خسروشاه 

که به جهت ابتلاء ]مردم[ به پاره ای ]از عقاید[ فرقۀ کشفیه و غلات از توابع و پیروان احسائی 

و کرمانی و رشتی به قلم آورده و از کلمات علماء اعلام فرقۀ ناجیۀ مذهب جعفریه جمع و 

ملخص فرموده و به طرزی صحیح و جمیل نوشته و برای عوام خیلی کارساز است و از دیباچۀ 

ه الحیّ الموفق المؤید 
ّ
آن 1 یک صفحه افتاده، تلف شده که اسم مؤلف در آن ثبت بوده و الل

الهادی الی طریق النجات و الرشاد و انا الاحقر محمد باقر بن  هاشم الموسوی في غرۀ شهر 

حج 1357«.

عبارت سیدهادی خسروشاهی:

حاج  العامل  العالم  و  الخبیر  السید  المسلمین  و  حجت الاسلام  والد  مرحوم  »وفات 

الحرمین الشریفین الحاج سید محمد باقر موسوی الخسروشاهی في بلدة خسروشاه في یوم 

الاحد قریب غروب الشمس في تاسع شهر شعبان المعظم بود«.

همان طور که ملاحظه می شود، عبارت سید هادی خسروشاهی فاقد مهر و امضا است. 

ه سید هادی 
ّ
نگارنده از روی تجربه و دستخط اطمینان دارد که نویسندۀ عبارت فوق، آیت  الل

خسروشاهی است.

نسخه: او.  1
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نمای بیرونی مقبرۀ

ه میرزا محمدباقر خسروشاهی
ّ
مرحوم حضرت آیت الل
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2. بحثی فشرده در استنباط احکام شرعی
از واضحات مباحث اسلامی است که رسول خدا | از جانب حق تعالی دستورات فراوان 

تکالیفي مخصوص  به  او  آورده است و معاصران دورانِ  برای امت اسلام  و وظایف ویژه ای 

مکلف شده اند و ما نیز در آنچه آنان بدان موظف گشته اند با ایشان برابریم. در این بین تفاوتی 

مهم جلوه گر است و آن این که در عصر پیامبر اکرم | دسترسی به منبع تشریع یعنی رسول 

خدا و پس از ایشان ائمۀ گرامی × که شریعت او را تبیین و تشریح فرموده اند ممکن بود، و 

مسلمانان می توانسته اند از این رهگذر نسبت به احکام و تکالیف خود به »علم و قطع« واصل 

شوند، ولی آیا در عصر حاضر نیز تحصیل چنین علمی ممکن است؟ آیا ما می توانیم نسبت 

به کلیۀ احکام شریعت به علم برسیم؟ یا می شود دست کم نسبت به پاره ای از احکام به قطع 

برسیم؟ اگر تحصیل علم ممکن است به چه شیوه ای و با چه شرایطی و مقدماتی است؟ ولی 

اگر تحصیل علم میسر نباشد چه برخوردی با احکام شرع باید در پیش گرفت؟ آیا می توان 

آنها علم حاصل نشده است،  از وظایفي که در مورد  توان  آیا می  وانهاد؟  را یک باره  احکام 

چشم پوشی کرد؟ یا اینکه طرق دیگری فراروی ما هست؟

در بخش عظیمی از سلسله مباحث اصول فقه، تلاش فقیهِ اصولی بر آن است که طریقی 

معتبر و مطمئن و دارای حجیت برای تحصیل مقصود شارع مقدس بیابد. از نگاه اصولیون، 

 از سه فرض علم )قطع(، ظن و شک فراتر نیست. شک مردود 
ً
راه های ایصال به واقع، عقلا

است و حجیت ظن نیز مورد ابهام است.

 در 
ً
از سویی می دانیم که ادله و منابع حاضر، مفیدِ قطع و یقین منطقی نیستند، لذا ظاهرا

مرحلۀ عمل، دانشمندان روش دیگری را درپیش گرفته اند که گاه آن را تالی  تِلو یقین می شمارند 

و گاه آن را در وادی ظن و گمان جای می نهند. حال مگر می توان احکام شرعی را از راه ظنون 

دریافت کرد؟ اگر آری، این »ظن و گمان« چه بازه ای و چه شرایطی دارد؟ و اگر نه، راه چاره 

چیست؟ آیا اجرای اصل برائت در همه جا صحیح است؟ یا می توان همه جا سبیل احتیاط 

را پیمود؟
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این دست، زمینۀ اختلاف نظری وسیعی را میان شیعیان و اهل  از  این ها و پرسش هایی 

مباحث  مبنای  و  آورده  پدید  انفتاحیون  و  انسدادیون  و  اصولیون  و  اخباریون  از  اعم  سنت، 

مبانی  به  بسته  و هر گروه  امارات شده است،  و  تقلید و طرق  و  اجتهاد  نظریات  در  وسیعی 

مختلف، دیدگاه هایی متفاوت ابراز داشته اند، که گاه ثمرات عملی متفاوتی را ایجاب می کند 

و گاه نیز به چنین تفاوتی منتهی نمی شود.

3. معرفي رسالۀ »الوظیفة الکافیة«
یکی از رساله های آیت الله سید محمد باقر خسروشاهی، الوظیفة الکافیة في مقـام إستـنبـاط 

رعیّة الفرعیّة است. در این رساله، وی درصدد بوده تا با بیانی شیرین و روان - که 
ّ

الأحکام الش

آمیخته با تعابیر معنوی و عرفانی است - به اختصار حقیقت هرکدام از قطع و ظن را تبیین 

نماید؛ به نحوی که فقها را از مباحث طولانی و بی فایده بی نیاز کند. در نگاه ایشان حقیقت 

علم و ظن برابر با نور و ظلمت است؛ چراکه تمام مراتب جهل اعم از ظن و تردد صرف و وهم 

را همچون ظلماتی می داند بعضها فوق بعض.

به نظر می رسد دیدگاه اصولی ایشان تا حدودی با مسائل معنوی یا عرفانی آمیخته است 

لذا درموضوعاتی همچون علم، نور، ظلمت، و جهل و مراتب آنها از اصطلاحات و تعاریف 

مشترک بهره برده اند و در استناد به آیات و روایات نیز، مشابه طریق ایشان استشهاد آورده اند. 

فقیه  و عقلی  در وظایف شرعی  از  جمله رساله ای  دیگر خود  به رسائل  را  باقی مانده  نکات 

درمقام استنباط، موکول کرده است.

 وی اشاراتی دارند به شبهۀ معروف ابن  قبه و برخلاف اکثر اصولیون معتقد است 
ً
 ضمنا

سخن وی صحیح و ناظر به همین مرحله است؛ لذا کسانی که ادعای ابن  قبه را رد کرده اند، 

را با تعبیری تند، بی سواد خوانده است! 

در ابتدای رساله و بعداز بیان مقدمه ای، بیان کرده که مباحث رساله را در ضمن 2 مقام 

بیان می کند و سپس شروع در مقام اول کرده است1 اما در هیچ جای رساله مقام دوم ذکر نشده 

قلنا الآن من البیان مقامان: أحدهما بیان حقیقة العلم... .  1
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است. احتمال دارد، مباحث مربوط به مقام دوم مطرح شده است، اما مؤلف فراموش کرده 

است که سرفصل مقام دوم را ذکر کند، زیرا نگارش رساله چند روز یا حتی چند هفته طول 

کشیده است و در زمان قدیم، ویراستار یا نمونه خوانی وجود نداشته که کتاب را بازبینی کرده 

و چنین اغلاطی را به نویسنده گزارش کرده و رفع نماید.

 توضیحات مکرر 
ً
برخلاف آنچه که مصنف ادعا دارند در تلخیص و ایجاز مطالب، اتفاقا

 در بیان ایشان به  وفور مشاهده می شود که شاید در نظر نویسندۀ محترم و در مقایسه با 
ّ

و ممل

عرف متون اصولی آن زمان، قلم ایشان مختصر به حساب می آمده است و برای ما که با متون 

و پاراگراف های منظم و دسته بندی های نموداری و شماره گذاری شده مأنوس هستیم، چندان 

 مطالعۀ این اثر برای هرکس که توجهی به موضوعات مطرح شده 
ً
خوشایند نباشد، اما انصافا

دارد، لازم و مفید فایده است.

مؤلف در این رساله به کتاب معروف فرائد الاصولِ شیخ اعظم مرتضی انصاری اشکال 

کرده است. از این مساله، دو مطلب استنباط می شود:

الف( قوت علمی و عمق تحقیق مؤلف.

ب( دوم اینکه شهرت کتاب فرائد الاصول به زمان ما، یعنی سال 1398 شمسی و کمی 

 1280 شمسی( نیز 
ً
قبل از آن، منحصر نیست، بلکه این کتاب در زمان حیات مؤلف )تقریبا

مشهور و محل مراجعۀ فقها و اصولیون بوده است.

مباحث زیربنایی دربارۀ علم، جهل، ظن، شک، و... که امروزه در شمار مسائل علم منطق 

یا فلسفۀ علم به حساب می آیند، در کتب سنتی علم اصول فقه همواره محل جریان بحث و 

ه سیدمحمدباقر خسروشاهی که از 
ّ
نظرات مختلف بوده است. مصنف محترم مرحوم آیت  الل

علمای بزرگوار خطۀ تبریز است، نیز همچون فحول سلف، در تبیین مراتب آنها و شرح وظیفۀ 

د و مجتهد در مواجهۀ با آن، نکات سودمندی را متذکر شده اند. 
ّ
مقل

4. نسخه شناسی و کیفیت تصحیح و ترجمه
تصاویر نسخۀ خطی رسالۀ حاضر به شمارۀ بازیابی 17275/7 از کتابخانۀ مجلس شورای 

به  در مجموعه ای  نویسنده  دیگر  رساله های  از  برخی  به همراه  رساله  این  تهیه شد.  اسلامی 
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شمارۀ 17275 قرار دارد و هفتمین آن ها است. در صفحات اولیۀ این مجموعه، نویسنده در 

صفحه ای مجزا چنین نگاشته است:

کردگارا، ای  کریما  خداوندا  آله.  و  محمّد  علی   
ّ

صل همّ 
ّ
الل الرّحیم.  الرّحمن  الله  »بسم 

رحیم و ودود، بر خلق و عباد خود از ابوین و اقرب بر او از حبل الوریدین،1 رحم کن بر من 

مسکین و مستکین در دنیا و آخرت، بحرمة أولیائک الأقربین و خلفائک المقرّبین محمّد و 

ه علیهم أجمعین و ملائکتک الکروبین 
ّ
نیا و الآخرة و الأولی، سلام الل

ّ
ین و الد

ّ
آله، سادات الد

 علی محمّد و آله و أقبل نذری هذا و مسئلتی 
ّ

و أعزّتک و خاصّتک من الخلق أجمعین. صل

هذه من کرمک العمیم و لطفک العظیم. إنّی نذرت علیّ من الآن إلی آخر عمری و أجلی 

الکاظمیّة و  الله علیهم  المعصومین سلام  بالأئمّة  العالیات  سة 
ّ

المقد العراق  أزور عتبات  أن 

س الغرویّة سبعة أسفار بتوفیق توافق الأسباب من 
ّ

السّامریّة و الحائرة الحسینیّة و المشهد المقد

هاب و تصادف الإقتضاء و إرتفاع الموانع و العوایق. 
ّ

الزّاد و عون الرّاحلة و کرایة الإیاب و الذ

 و بقیت في الدنیا قرّة عین لی أن 
ً
 إناثا

ً
ه تعالی من کرمه و لطفه ولدا

ّ
 إن أعطانی الل

ً
و علیّ أیضا

 علی محمّد و آل محمّد و عجّل 
ّ

هم صل
ّ
أذهب بها في الأثنین من هذه الأسفار إلی الزّیارة. الل

فرجهم و فرجی بقبول هذه النّذور منّی و قبول هذه العهود و إستجابة هذه المسائل منّی بحق 

محمّد و آله و عزّة محمّد و آله و حرمة محمّد و آله. کان ذلک من الأحقر محمّد باقر الموسوی 

في 27 شهر ذی  القعدة  ۱۳۵۷. فهرست هذا الکتاب بقرار است: رسالة مختصرة في قاعدة 

أستادنا الأعظم؛  س سرّه 
ّ

قد آقا شیخ هادی  المرحوم  مَن ملک؛ رسالة في شرح حق و حکم 

رسالة في تحقیق قصد القربة في التعبّدیات و النیّة؛ رسالة في الإرث؛ رسالة في المنظومة من 

الفقیه في الأصول؛ کلمات محکمة من الحکمة في  العبادات إلی الحجّ؛رسالة في وظایف 

الوجود و الماهیّة«.

شده  تنظیم  قمری   1357 ذی قعدۀ  در  که  اول  قسمت  در  است.  قسمت  دو  فوق  نوشتۀ 

است، نویسنده )سید محمد باقر خسروشاهی( نذر کرده که 7 مرتبه به زیارت ائمۀ عتبات 

عالیات عراق مشرف شود و اگر خداوند فرزند دختری به وی عنایت فرماید، وی را در 2 سفر 

وَریدِ}. ق: 16/50.
ْ
یْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
اشاره است به آیۀ {وَ نَحْنُ أ  1
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از 7 سفر، به زیارت ائمه ببرد. در قسمت دوم، فهرست رساله های مجموعه را نگاشته است. 

جالب اینکه در این فهرستِ خودنوشت، اشاره ای به رسالۀ الوظیفة الکافیة في مقـام إستـنبـاط 

رعیّة الفرعیّة، که در این نوشتار در مقام تصحیح آن هستیم، نشده است. ممکن 
ّ

الأحکام الش

است که الوظیفة الکافیة، بعدها به این مجموعه اضافه شده باشد، یا اینکه در زمان نگارش 

درج  تاریخی  الکافیة،  الوظیفة  رسالۀ  برای  مؤلف،  که  آنجا  از  باشد.  نشده  تألیف  فهرست، 

نکرده است، قضاوت در این باب، با »اگر و شاید« است و حکم قطعی نمی توان داد.

وشرح  النیة  مسئلة  تحقیق  في  الغریة  الثنیة  المواهب  مجموعه،  این  رساله های  از  یکی 

در  قمری  را 1315  آن  نگارش  این رساله، مؤلف سال  انتهای  در  است.  القربة  حقیقة قصد 

در  نیز  الکافیة  الوظیفة  رسالۀ  دارد  احتمال  است.  کرده  گزارش  اشرف(  )نجف  مشهد غری 

همان سال و در نجف اشرف تألیف شده باشد.

صفحه   8 تیماج؛  جلد:  است.  شده  کتابت  مؤلف  توسط  تحریری  نسخ  خط  به  رساله 
)252ـ259(؛ اندازه: 17 در 20/5 سم.1

از آنجا که هیچ نسخه بدلی از رساله وجود نداشت، سعی و تلاش مصححان بر آن بوده 

برخی  خوانش  برسند.  شده،  تراوش  وی  خامۀ  از  که  آنچه  و  نویسنده  مقصود  و  مراد  به  که 

کلمات بسیار مشکل بود، لذا پس از چندین مرتبه بررسی و مشورت با اساتید محترم، به  ویژه 

نه  اجتهاد علمی،  با  مورد  مؤلف رساله(، چهار  نوادگان  )از  باقر خسروشاهی  آیت الله سیّد 

اجتهاد ذوقی و براساس قرائن، نگاشته شد.

اشتباه در نسخه  و  نه متن  محور. برخی مواقع خطا  شیوۀ تصحیح خواننده  محور است 

 
ً
ناحیّۀ مؤلف. مثلا از  یا حتی  باشد  ناحیّۀ کاتب  از  این خطا  دارد. حال ممکن است  وجود 

ح عبارت صحیح را در   آیۀ قرآن یا حدیث اشتباه نوشته می شود. در این صورت مصحِّ
ً
احیانا

متن آورده و در پاورقی به اشتباهی که در دست نوشت وجود دارد، تذکر می دهد.

ق در این زمینه چنین گفته:
ّ

دکتر مهدی محق

»اگر کتاب یا رسالۀ مورد نظر ما نسخۀ منحصر به  فرد باشد، امر مقابله صورت نمی گیرد 

مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج34، ص488.  1
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و برای اصلاح اغلاط آن و افزودن و کاستن آنچه لازم است، فرد نظر و قیاس را باید به کار برد؛ 

ح با اعتماد به اندیشه و  از این جهت، این گونه تصحیح را تصحیح قیاسی گویند؛ زیرا مصحِّ

 با موارد مشابه آن در کتاب های دیگر، به اصلاح اغلاط کتاب 
ّ

نظر خود و مقایسۀ مورد شک

ح باید آنچه را که اصلاح می کند، در پاورقی اصل آن را  می پردازد. در این گونه موارد مصحِّ

ضبط کند.«1 

 توسط کسانی مورد مطالعه قرار می گیرد که آشنایی 
ً
با توجه به اینکه این گونه رسائل غالبا

قبلی با اصطلاحات و واژگان اصولی یا زبان عربی دارند، لذا ضمن نهایت دقت در امانتداری، 

از ترجمۀ کلمات آسان و متداول پرهیز شد و در تصحیح متن عربی و ترجمه و برخی پاورقی ها 

یا مطالب داخل پرانتز، کنکاش و تأمل بسیار شده است.

5. تصحیح رساله
هــذه الوجیزة وتیرة اجمالّیة في الاصول الفقهيّة المسمّاة بالوظيفة الکافية في مقـام إستـنبـاط الأحکام 

الشّعيّة الفرعيّة.

بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيم؛ أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان اللعّین الرجّيم وأولیائهِ الأثيم 

العلّي العظيم، والحمد لله ربّ العالمین علی ما شرح صدور  الظّليم من الجنّ والإنس أعداء الله 

محبّيه بنور المعرفة والعلم الیقین ووضع2 الوزر عن طریقته عن السّالکین بإتبّاع أولیائه الصّالحین 

السّموات  أهــل  والسّلام علی سادات  والصّلوة  المتین،  وتراجمة وحيه  المبین  کتابه  ین هــم حلة 
ّ

ال

والأرضین محمّد وآله الطّيّبین الطّاهــرین.

المفتاق4 إلی فضل ربّه  باقر بن هــاشم الموسوي3  السّيّد المسکین المستکین محمّد  وبعد فيقول 

المنین، إعلم یا طالب المعرفة وعلم الیقین ومبتغي المعالی من الموازین الأوّلّیة الواقعيّة والقبسات 

المسمّاة  لما سئلني بعض الأحبّة  إنّ هــذه إجابة  الوحي والعصمة،  أنوار أهــل  المقتبسة من مشکوة 

)به  متون  مقالات روش تصحیح  مجموعه  در  متون«  نشر  و  عنوان: »روش تصحیح  با  مقاله  ق، 
ّ

محق مهدی  دکتر   1
ص47. ج1،  زنجانی(،  عمید  ه 

ّ
آیت الل مۀ 

ّ
مقد با  و  نظری  محمود  کوشش 

 وِزْرَکَ}. شرح: 2/94.
َ

عْنا عَنْک
َ

اشارة الی آیة {وَ وَض  2
ه سید محمّد باقر بن هاشم الموسوی الخسروشاهی

ّ
آیت الل  3

تاق : المحتاج . محمد بن  مکرم ابن  منظور، لسان العرب ، ج10، ص319.
ْ

: الحاجة و الفقر. و المُف
ُ
الفاقة  4
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الإعتباریّة  الإقتضائيّة  والأصول  العلميّة  الفقهيّة  الأصولّیة  الوظایف  الکافية في تحقيق  بالوظيفة 
العمليّة بشح حقيقة العلم ومراتبه الّنورانيّة، وبيان نقيضه الجهل ومراتبه الظّلمانيّة والکشف 
المعمولة  المطوّلات  عن  تغنيک  إجمالّیة  جليّة  بوتیرة  الحیرة،  عند  والوظيفة  والحجّة  الّدلیل  عن 
 إشغال الوقت والفرصة 

ّ
 الحیرة وعلی الفقيه إلا

ّ
والمفصّلات المتداولة التّي لا یزید علی الأصولي إلا

وتضييق الفؤاد والحوصلة بما لیست فيه ثمرة طایلة. 
قلنا الآن من البيان مقامان:

أحدهما: بيان حقيقة العلم ومراتبه، وإنّ  ايّ مرتبة منه یکفي حجّة في مقام الإستنباط وقطع 
العذر من الجاهــل وتنجز الحکم، وبيان مراتب الجهل من التّدّد المحض المعبّ بالشّک، وما فوقه 
للمورد جمعاً  المرکّب  أم لا  اي الجهل  الواقع  الوهــم والظّنّ والقطع  اي الإعتقاد الجازم، طابق  من 

للعذر والوظيفة،  اي جریان الأصل علی الحقّ المحقّق من عدم إعتبار شيء منها کما سیشح.
الّنفسانيّة، کما في  الأوصاف  القلب کسائر  نور یحصل في  العلم  إنّ  تعالی  الله  بعون  فنقول 
الحدیث: »العِلمُ نورٌ یقَذِفُهُ الُله فِ قَلبِ مَنْ یرُیدُ أنْ یهَدِیهَُ... الخ« 1 وقال: »العِلمُ نورٌ وَ ضِياءٌ یقَذِفُهُ 
حَ وَإنِْفَسَحَ ...  بِ إِنشََْ

ْ
نطَقَ عَلی لسِانهِِم«2 وقال: »انّ النُّور إِذا دَخَلَ في القل

َ
وْلِیائهِِ وَأ

َ
الُله فِي قُلوُبِ أ

إلیه4  الواقع ویرتفع الحجاب عنه ویوصل  به ینکشف  جِداً.  المعنی کثیرةٌ  والرّوایة في هــذا  الخ«3 
التّي هی الأوساط الإثبات والحجج والّدلایل الکشفيّة سواء کانت راجعة  بأسباب وعلل واقعيّة 
إلی الّوات والحقایق، المعبّ عنها في الصّناعة بالهَليّات البسيطة الّتصوریّة أو النسّب والإضافات 
والقضایا الحمليّة المعبّ عنها بالهَليّات المرکّبة الّتصدیقيّة. بل هــو عین الإنکشاف والوصول إلی 

الواقع کما انّ الّنور عین الظّاهــر والظّهور والمظهر للمضمر المستت. 

ه أن یهدیه. محمد محسن 
َّ
ه  في  قلب  من یرید الل

َّ
و في الحدیث النبوي لیس العلم بکثرة التعلم إنما هو نور یقذفه  الل  1

فیض کاشانی ، الوافي، ج1، ص10
محمد محسن فیض کاشانی، قرّة العیون في أعزّ الفنون، ص438. و لم نجده في المصادر الأصلیة.   2

قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة، حدثنا أبو منصور النضروي، حدثنا سعید بن منصور، حدثنا سفیان، عن خالد بن أبي   3
مَنْ یرِدِ 

َ
هë هذه الآیة: {ف

ّ
ه بن المسورـ و کان من ولد جعفر بن أبي طالب ـ قال: تلا رسول الل

ّ
کریمة، من عبد الل

سْلامِ } )انعام: 125/6( فقالوا: فهل لذلک علم یعرف به؟ قالë: نعم، إذا دخل النور  ِ
ْ

رَهُ لِل
ْ

رَحْ صَد
ْ

نْ یهْدِیهُ یش
َ
هُ أ

َّ
الل

القلب، انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك علم یعرف به؟ قالë: نعم، الإنابة إلی دار الخلود، والتجافي عن دار 
الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. هذا الروایة منقطع. ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیهقی، الاسماء 

و الصفات، ج1، ص248.
حقیقة العلم.  4

http://lib.eshia.ir/71440/1/248/%D8%AF%D9%8E%D8%AE%D9%8E%D9%84%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%B1%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%81%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D8%AD%D9%8E_%D9%88%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D8%B4%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%8E#_ftnref4
http://lib.eshia.ir/71440/1/248/%D8%AF%D9%8E%D8%AE%D9%8E%D9%84%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%B1%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%81%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D8%AD%D9%8E_%D9%88%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D8%B4%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%8E#_ftnref4
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شأناً  وأعزهــا  منزلةً  وأعظمها  وأجلهّا  مصادیقه  أظهر  من  بل  الوجود  شئون  مِن  أنهّ  فحيث 

الواقع  والإحتجاب عن  والخفاء  الجهل.  هــو  له  المقابل  نقيضُه  تعالی کان  الباري  وکمالًا في خلقة 

ودرجات  مراتب  له  والضّعف  الشدّة  فهو بحسب  شئونه.  وأقبح  مراتبه  وأخسّ  العدم  شئون  من 

 وعرفاً، والمدار في مقام الاستنباط والعمل ومناط الأحکام 
ً
کسائر الکمالات، فأدنی هــا الحجّة شرعا

والآثار الشّعيّة، فعليه البناء في الفتاوی الفقهيّـة والاسناد في فهم معاني الأخبار ومنطوق الآیات 

وأحکامها. 

والمستند في سائر الموارد من المحاورات إنمّا هــو درجة الإطمينان العادّي منها، والمعتب عقلًا 

ی یخرج الشّخص بالإعتناء بخلافه عن العادة والمتعارف عقلًا وعرفاً وإن لم یصل إلی 
ّ

وعرفاً ال

درجة الظّهور والکشف الجلّي الّتام الضّوري کالشّمس رادّ الضّحی.

الواقع، له مراتبٌ  ي هــو نقيضه وعدمه أعني الإحتجاب والظّلمة وإستتار 
ّ

أنّ الجهل ال کما 

ودرجاتٌ مختلفةٌ بحسب الشّدّة والضّعف، من حيث ميل الّنفس إلی طرفٍ ورجحانه وهــو الظّنّ، 

ودونه الوهــم ثمّ الشّک  ای التّدّد الصّف کما لا یخفی.

إذ مِن البدیهي أنّ الجاهــل المحجوب عن الواقع إمّا شاک ومتدّد صرف أو ظانّ،  اي في قلبه 

ميل إلی طرف، أو متوهّــم. 

فالکّل محتجبٌ عن الواقع، لیس فيها شائبةٌ من نور، ظلمات بعضها دون بعض، لا یتتبّ عليها 

أثر إعتباريّ ولا شرعّي.

 أو في عرف من سائر العرفيّات المتفقة دونه خرط القتاد، بل العقل 
ً
فإثبات إعتبارهــا شرعا

الرّکون  وذمّ  والوجدان علی خلافه  بالضّورة  قائمة  والعادة والآیات والأخبار  والعرف  والإعتبار 

عليه کسائر مراتب الجهل، فتدبرّ في تلک الآیات والأخبار المشهورة بالّم والّتقبيح علی العمل 

به والرّکون عليه والّنهي عنه کی تجد الحقّ وتهتدي به، کما فصلها القوم في الزبر بما یغنینا عن 

الّتعرض بها تفصيلًا.

 وإنمّا الأصل الأساس فيه أنهّ بذاته وتجوهــر نفسه ]عدم[، حيث کان من الجهل ومن شئون 

الظّلمة والإحتجاب والعدم الصّف، مقتضی ذاته الإعراض عنه وعدم الإعتماد والرّکون عليه 

الإقتضاء  هــذا  عن  والمنعُ  الشّعّي،  الّتعبد  إحتمال  عند  الإقتضاء  بهذا  التشّبّث  فالاصل  عقلًا، 
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وتأثیره من أنهّ إعتبارُ الشّارع وتنزیلهُُ منزلةَ العلم والإنکشاف الّتام والثبّوت في الآثار والأحکام 

، فلا یجوز رفعُ الید عن المقتضی المذکور العقلّي والإعراضُ عنه بالرّکون 
ً
فما 1 لم یتحقّق المانع شرعا

عليه بالبدیهة والوجدان، کما سیزداد ذلک کشفاً وإنارةً في المستقبل القول إن شاء الله في بيان 

الوظایف الشعيّة والعقليّة للفقيه بحسب الأصول والمدارک في الإستنباط. 

وأمّا القطع وهــو الإعتقاد البتّ والجزم علی طرف مع الغفلة عن الواقع، فهو في الحقيقتة بعد 

الّتنبيه والّتنبّه إمّا علم ونور في الواقع، أو داخل في إحدی مراتب الجهل، فإنّ القاطع بعد الّتنبيه 

 متدّداً.
ً
إمّا یکون عالماً أو ظاناًّ او متوهّــماً أو شاکّا

فالظنّ بالّات وهــو الصّفة الخاصة في الّنفس المقابلة للشّک والوهــم، المعبّ عنها بالرجّحان الغیر 

الرّکّون عليه، ویذمّ عقلًا وعرفاً  الّنقيض، من مراتب الجهل والخفاء، ولا یجوز بنفسه  المانع من 

الـمُرتِّبُ 2 عليه الأثر، کما إنّ الإطمينان من مراتب العلم لا یجوز الإعتناءُ بخلافه عقلًا وعرفاً.

في  البحث  محلُّ  صار  الّنفس  في  طرفٍ  رجحان  لوجود  فيه  الإحتجاب  تماميّة  عدم  فبلحاظ 

الاصول، من حيث أنهّ هــل یجوز إعتباره بـتنزیله منزلة العلم والإنکشاف،  ای الإطمينان بإلغاء 

 بالرّکون عليه أم 
ً
إحتمال الّنقيض والإحتجاب الّناقص بمنزلة العدم، وترتيب الآثار عليه شرعا

لا، أعني انهّ هــل یجوز ویمکن جعله من الشّارع في الآثار کالعلم بالّتقویة والإعتبار،  اي جعله 

بمنزلة العلم في ترتيب آثار العلم عليه أم لا.

الرّکون عليه عقلًا لکونه من الجهل والعدم،   فمِن حيث ذاته لا إشکال في عدم جواز 
ّ

وإلا

ولا یغني بحسب ذاته من الحقّ شیئاً.3 وکان الرّکون عليه بالّات تخریصاً حيث قال تعالی في حقّ 
 یَخْرُصُونَ{.4

ّ
الظّانین بالله تعالی ورسوله وأولیائه ظنّ السّوء }إنْ هُــمْ إلا

1.5. کشف الحجاب
 إنّ في المقام مراحل ثلاث، إختلطت علی القوم في تعيین محل النّزاع عن غیره فرمی بعضهم بعضاً 

بما هــو خلاف مرامه.

المناسب للکلام »فیما« و ان کان في نسخة المصنف »فما«، و علی کل حال هذه خبرٌ لـ »المنع«.  1
حاشیة نسخة: »بصیغة الفاعل منه«.  2

ن.
ّ

ب علی الظ
ّ
ن، لا أثر الذي تترت

ّ
ب الأثر علی الظ

ّ
هذا تنبیه من المصنّف، ای مراده من المترتِب، الشخص الذي یترت

} )یونس: 10/ 36(  ً
یئا

َ
حَقِّ ش

ْ
نِي مِنَ ال

ْ
 یغ

َ
نَّ لا

َّ
إشارة الی قوله تعالی: {إِنَّ الظ  3

رُصُونَ} )أنعام: 6/ 116(
ْ

 یخ
ّ

إِنْ هُم إِلا نَّ وَ
َّ

 الظ
َّ

بِعونَ إِلا إشارة الی قوله تعالی: {إِنْ یتَّ  4
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إقتضاء  لا  مراتبه،  ومن  بالّات  الجهل  من  والشّک  کالوهــم  هــو  حيث  من  الظّنّ  إنّ  أحدها: 
عنه وعدم  الإعراض  ذاته  مقتضی  هــو  بل  إلیه عقلًا،  والإعتماد  الرّکون  اي  للحجية   بالّات  له 
الإعتناء له في ترتيب الأثر عليه في تنجّز الحکم وقطع العذر کالعلم، فلا یصحّ أن یعوّل عليه 
کسائر  هــو  بل  للعذر،  وقاطعاً   

ً
شرعا للحکم  منجّزاً  یکون  وإن  حصل  سببٍ  من  ايّ  کالعلم، 

مراتب الجهل عذر لصاحبه، یعتمد علی وظيفة الجاهــل، وهــذا ممّا لا نزاع فيه لکونه من المسلمّات 
البدیهيّة کما لا یخفی. 

وثانیها: إنهّ هــل یمکن ویجوز عقلًا أن یعتبه الشّارع،  اي یعطيه إعتبار العلم والإنکشاف في 
ترتبّ الآثار والأحکام عند عدم حصول العلم الّتحقيقي، بتنزیله منزلته في التنجیز وقطع العذر في 
الّتکالیف والأحکام الشّعية مطلقاً أو إذا حصل من أسباب وأمارات مخصوصة شرعيّة مقررة أم لا.

ومانسب  الأعيان،  من  أحدٌ  والإمکانَ  العقلی  الجوازَ  ینکِرُ  ولا  فيه  نزاع  لا  ممّا  أیضاً  وهــذا 
إلیه، کما لا یخفی علی من لاحظ  نسبه  ممّن  إشتباه  فهو   2 العقلّي  1 من نفي الإمکان  قبه  إبن  إلی 
أطراف کلامه، فإنّ کلامه ناظر إلی المرحلة الأولی وغرضه نفي الإقتضاء الّاتي في الظّنّ للرّکون 
بالّات  بذّاته وتجوهــره حيث کان من شئون الجهل والإحتجاب ومن الأعدام مقتضی  إلیه، وانهّ 
الإعراض عنه وعدم الإعتناء إلیه، فلا یجوز عقلًا رفع الید بإحتمال المانع الشّعي من الإعتبار 
والّتقویة من الشّارع بتنزیله منزلة الثبّوت والإنکشاف الّتام الّتحقيقّي عن هــذا المقتضی والأصل 
المحکم العقلّي بالبدیهة والوجدان، کما هــو الّدلیل والأصل الأساس علی عدم جواز الّتعبد بالظّنّ، 

کما سیزداد ذلک شرحاً وبياناً في مستقبل القول في بيان الوضائف الشّعيّة والعقليّة للفقيه في 

الإستنباط والعمل إن شاء الله تعالی.

اِبْن  قِبه ، ابوجعفر محمد بن   عبدالرحمان  بن  قبه رازي  )اوائل  قرن ۴ق  (، متکلم  امامي  وکان معتزلي في الأوائل ثم   1
ه. ابو العباس احمد بن  علی نجاشی ، 

َّ
تشیع بعد فترة. وذکروا من أجلة اساتیذه ابوالقاسم  البلخی  ومن تلامذه ابن  بُط

بالرجال، ص375. فهرست اسماء مصنفي الشیعه المسمی 
، وکان رأیه مخالف مشهور الفقهاء والمتکلمین 

ً
شبهة ابن قبه، عبارة عن اعتقاده في استحالة التعبد بمطلق الظنون عقلا  2

الامامیة وبطلانه واضح. کما نقله الشیخ الانصاري في الرسائل بما خلاصته: »ویظهر من الدلیل المحکي عن ابن 
 علی مذهبه بوجهین: الاول انه لو جاز 

ّ
قبة، في استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فانه استدل

 .
ً
باطل اجماعا والتالي  تعالی،  ه 

ّ
الل به في الاخبار عن  التعبد  النبي| لجاز  الواحد في الاخبار عن  التعبد بخبر 

 وبالعکس 
ً
الثاني: انّ العمل به موجب لتحلیل الحرام وتحریم الحلال، اذ لا یؤمّن ان یکون ما اخبر بحلیته حراما

وهذا الوجه ـ کما تری ـ جار في مطلق الظن بل في مطلق الامارة الغیر العلمیة وان لم یفد الظن«. وعلماء الاصول 
. شیخ مرتضی انصاري، فرائد الاصول، ص105.

ً
 مفصلا

ً
 کاملا

ً
کالشیخ وغیره أجیبوا عنه اجوبة متعددا

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C
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وثالثها: إنهّ هــل وقع ذلک في الشّع أم لا؟ أعني إنّ الشّارع هــل إعتب الظّنّ وجعله مطلقاً أو 

بعضاً من الظّنون کالعلم في الحکم وتنجیز الّتکليف وقطع العذر، بحيث یجب الرّکون والإعتماد 

عليه أم لا، وإنمّا النّزاع ومحلّ الآراء ومطرح الّنقض والإبرام بین القوم في الأصول في بيان الوظایف 

في هــذه المرحلة لا في أصل الإقتضاء بالّات عدمَ الجواز عقلًا، ولا في إمکان الوقوع عقلًا بحيث 

یجوز أن ینّزل الشّارعُ الرجحانَ الضّعيف والإنکشافَ الّناقص الغیر المانع من الّنقيض والعدم 

منزلةَ العلم والإنکشاف الّتام في ترتيب الأثر وتنجیز الحکم وقطع العذر في مقام الإمتثال، کما 

ي إعتباره ذاتّي وجدانّي في مورد 
ّ

یجوز له عقلًا لملاحظة جهة منظوره أن یسقط العلم والإطمينان ال

مخصوص من الحکم والأثر، ویجعله کلا علم، ومنزلة الجهل کما سنشیر إلی ذلک کلهّ مشوحاً 

بأوفی بيان في ما بعد إن شاء الله تعالی.

ي لا یناص عنه عدم قيام دلیل عقلّي أو شرعّي علی إعتبار الظّنّ وحجيّته 
ّ

فکيف کان فالحقّ ال

بالمعنی الي بینّّاه، من کونه کالعلم والظّانّ منزلًا منزلة العالم المنکشف له الواقع وکون المظنون 

کالمعلوم حکماً واقعياً له وتنجزه عليه، وإنقطاع العذر عنه علی تقدیر المصادفة وکونه معذوراً عند 

عدمها کالقاطع بعد الّتنبّه والإنکشاف وعدمه، وإنمّا الفرق بینهما ثبوت الّتجري بالخلاف في 

 فهما سنخ واحد ومن حقيقة واحدة تصادفاً بالواقع أم لا.
ّ

القطع دون الظّنّ، وإلا

قاطع،  أو  ظانّ  أو  إمّا متدّد صرف  الواقع  المحتجب عن  الجاهــل  أنّ  لما عرفت  الجهل،  وهــو   

معذور  جهل  فهما  الّتصادف  عدم  وعلی  للعذر،  قاطع  علم  فهما  بالواقع  الّتصادف  تقدیر  فعلی 

صاحبه، فوجوب الإتبّاع بالقطع عقلًا وشرعاً والرّکون الیه إنمّا هــو لحرمة الّتمرّد والّتجرّي للمولی 

بمخالفته، لا لکونه علماً وحجّة منجّزاً للتکليف لإنقطاع العذر بالخروج من الظّلمة إلی الّنور.

2.5. رفع الحجاب
إنّ العلم ینحلّ بحسب الّتحليل إلی جهتین: القطع  اي الإعتقاد والجزم، ومطابقته للواقع، فالحجّية 

بالمعنی المذکور  ای قطع العذر وتنجیز الحکم وعدم المناص عن الإمتثال إنمّا هی أثر الثاّنية 1 کما 
انّ المناط قبح الّتمرد ووجوب الإنقياد هــو الأولی.2

مراد المصنّف الجهة الثانیة  اي مطابقة العلم للواقع.  1
مراده أنه أثر للجهة الأولی  اي القطع والإعتقاد الجزم بالعلم.   2



ک
و ش

ن 
یقی

رار 
اس

215

باطلًا فهو جهل مرکب یشارک  الرّکون إلیه، وإن کان  یتعیّن  فهو علم  فالقطع إن کان حقّاً 

البسيط في کونه مورداً للمعذرة کسائر مصادیق الجهل، بل هــو أشدّ ما قوی في هــذه الجهة لشدّة 

الإستتار وقوّة الإحتجاب فيه کما لا یخفي.

فمن هــنا یظهر إنمّا صنعه الشّيخ الأوحدی الأنصاری  في صدر کتابه1 من العنوان بالقطع بدل 

العلم وقع في غیر محلهّ من الأسلوب،2 إذ القطع لیس مقابلًا للجهل ولیس من آثار الإلتفات، بل 

إنمّا هــو من شئون الجهل بالبدیهة.

وإنمّا الملتفت إمّا یکون عالماً أو جاهــلًا، والجاهــل إمّا قاطع أو ظانّ أو شاک متدّد مع أنّ هــذا 

العنوان منه مخدوش من جهات کثیرة.

وهــذه الضّميمة غیر مستوفات والحص غیر حاصر ووجوه الخدشة فيه ظاهــرة لا بأس بالإشارة 

إلیها، وإن کان ذلک خروجاً من الوتیرة، وبناء الإقتصار والإختصار في هــذه الوجیزة في محض بيان 

الوظيفة للفقيه في مقام الإستنباط والإجتهاد.

إمّا أوّلًا یزد علی هــذا الأسلوب إنّ العنوان بالمکلف لا معنی له في المقام، ولا ربط له بما نحن 

فيه من بيان الوظيفة للفقيه في مقام الإستنباط، إذ العامّی المعذور عن الإجتهاد والإستنباط لیس 

 حالة واحدة في العجز عن الإستنباط وفهم الأحکام عن مدارکها، المنشأ لإکتفائه بإستنباط 
ّ

له إلا

أهــله وتقليده في الحکم والرجّوع الیه في العمل.

وإنمّا الفقيه المجتهد في مقام الفهم والإستنباط إمّا یکون عالماً بالحکم الشّعی أو ظاناًّ أو 

 إعتباره، 
ً
، فإن کان عالماً یتعیّن عليه الرّکون إلی علمه وإن کان ظاناًّ فيعتمد عليه إن ثبت شرعا

ً
شاکّا

، بل للمطّرد فطرةً في 
ً
 کما هــو الحقّ المبهــن فيعتمّد علی القاعدة والأصل المقرّر له عقلًا وشرعا

ّ
وإلا

جميع الموارد وظيفة للجاهــل عند الحیرة وإختفاء الواقع.

المفتي، سواء کان  المستبط3  الفقيه  بوظيفة  العمل  هــو  إنمّا  أبداً  فوظيفته  العامّ  المکلفّ  وأمّا 

حکماً واقعيّاً أو ظاهــریّاً أصلياً، فإنهّ کما هــو معزُول عن استنباط الأحکام الواقعية لجهله بالموازین 

مقصود کتاب »فرائد الاصول«.  1
ف إذا التفت إلی حکم شرعي، فإمّا أن یحصل له  الشک فیه، أو 

ّ
عبارة في اول کتاب فرائد الاصول: »اعلم : أنّ المکل  2

القطع، أو الظنّ«. الشیخ مرتضی الانصاری، فرائد الاصول، ص25.
یحتمل أن یکون مراده »المستنبط«.  3
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العلمية فکذا عن الإستبداد بالإصول والوظائف العمليّة، فإنّ الجهل المأخوذ في الأصول والوظایف 
الظّاهــریّه مورداً ومحلًا عبارةٌ عن خفاء البيان للمجتهد، إمّا لفقدانه أو لإجماله أو نحوهــما، وهــو لا 
 في أهــل الإستنباط والمیزان کإستنباط الحکم من البيان، فالأصول أصول المجتهد حال 

ّ
یتصوّر إلا

 بما یصدر من ناحيته 
ّ

 لا یتشبّث أبداً إلا
ّ

الجهل کما إنّ الأدلةّ مدارک علمه وإستنباطه، فالمقل
وتقليد إستنباطه، وهــو وإن کان مساویاً مع المجتهد في الوظيفة الموضوعيّة وأصله ولکن تشخيص 
لم  المفتي ورأیه مطلقاً  بنظر  المورد للأصل ومجراه  یتعیّن  لم  فما  العالم،  وظيفة  إیضاً  فيه  المجری 

 وظيفة.
ّ

یتعیّن للمقل
من  المرتبّ  الإجمالي،  دلیله  من  حکمه   

ّ
المقل إستنباط  من  له1  تحصيلَ  لا  من  بین  شاع  فما 

المقدّمتین من الصّغری والکبی، من أنّ هــذا ما أفتی به المفتي الخ،2 ففساده أظهر من الشّمس، 
في  له  مَدرک  أنهّ  لا  والإجتهاد،  الفهم  عن  معزولًا  وکونه  إلیه  رجوعه  ودلیلُ  الّتقليد  عیُن  فإنهّ 

إستنباط حکم الله الواقعي ودلیلٌ علی إستبداده وإستقلاله.
وثانياً إنّ العنوان بالإلتفات في بيان أسلوب3 قادح للأسلوب وتأسیس الأساس، فإنهّ معتب في 
مقام العمل لا في مرحلة الإستنباط، أعني أنّ الغفلة مانعة من العمل بالوظيفة، لا أنّ الإلتفات 
الّدلیل  العجز عن  إذ الأصل یجري في مورده  اي عند  والوظيفة،  معتب ومأخوذ في مورد الأصل 
 مع 

ّ
الکاشف للحجاب، ولو لم یکن الشّخص ملتفتاً ومتدّداً، ولکن لا یتمکّن من العمل به الا

الشّعور والإلتفات، فبلحاظ کون الغفلة احتجاباً فهو عین الجهل المورد للأصل. 
الوظيفة له في  فهو  الّدلیل علماً  إن علم بالحکم وإستنبطه عن  فالفقيه في مقام الإستنباط 
 یبقی جاهــلًا فوظيفته الأخذ بالقاعدة والأصل، سواء إلتفت بالوظيفة أم لا، 

ّ
الحکم والعمل، وإلا

 مع الإتفات لمنع الغفلة عنه.
ّ

نعم لا یتمکّن من العمل بها إلا
 فالحاصل أنّ الواقعة عند عدم العلم یجري فيها الأصل ولو لم یلتفت الیه الشّخص، ولابدّ له 

عند العمل به من الشّعور والإلتفات.

 بالعامّة لإعتقادهم بالتصویب.
ً
تعریضا  1

أحکام  لإثبات   
ً
وسطا  

ً
حدا المفتي  فتوی  حجیة  جعلوا  الذین  بة  المصوّ مبنی  من  ومأخوذ  مشهور  الإستدلال  هذا   2

ه علینا، 
ّ
: هذا ما افتی بحرمته المفتي، وکل ما افتی به المفتي فهو حکم الل

ً
 في الحکم بأن قالوا مثلا

ً
قها وموضوعا

ّ
متعل

فرائد الاصول، ص106. ه تعالی. الشیخ مرتضی الانصاری، 
ّ
الل فهذا حرام علینا بحکم 

 علیها المصنف خطوط البطلان.
ّ

3  کان هنا هذا الکلمات: »الفقیه في مقام الإستنباط بالإلتفات« ولکن مد
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وبعبارة أخری لم یعتب في جریان الأصل الإلتفات من المکلفّ والشّعور، وإنمّا الغفلة کالّنوم 
ونحوه مانع عن العمل به.

إنّ الشک بمعنی التّدّد لا خصوصية له في المقام، بمعنی أنهّ مع عدم العلم إنمّا المورد  وثالثاً 
لجریان الوظيفة إنمّا هــو مطلق الجهل، أعني أنّ الموضوع  اي المورد للوظيفة بفرض فقدان العلم 
والإنکشاف إنمّا هــو الجاهــل المحتجب عن الواقع، ظاناًّ کان أو متوهّــماً أو متدّداً أو قاطعاً، ولیس 
الشّک من حيث هــو له خصوصية في المقام، ولا صحيحاً إطلاقه علی مطلق الجهل والخفاء ولا علی 
سائر مراتبه من الظّنّ وغیره لغةً کما لا یخفی، بل هــو مرتبة خاصّة منه وأحد موارد جریان الأصل 

والوظيفة.
فالأسلوب الصّحيح الحاصر المستوفات ان یقال أنّ الفقيه المجتهد في مقام الإستنباط إمّا أن 
یحصل له العلم والإطمينان بالحکم من الأدلةّ والحجج المعمولة المعتبة أم لا ویبقی في الإحتجاب 

والخفاء.

6. ترجمۀ رساله
این نوشتار جستاری کوتاه و اجمالی است در اصول فقه با عنوان »الوظـیــفـة الکــافیة في 

رعیّة الفرعیّة«.1
ّ

مقـام إستـنبـاط الأحکام الش

حِیم؛ پناه می برم به خداوند شنوای دانا از شیطان لعین رانده  شده و  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

یاران ستم کار و ظالمش از جنّ و انس که دشمنان خداوند والامقام و بزرگ هستند. شکر و 

سپاس مخصوص خدایی که پروردگار جهانیان است به خاطر شرح صدری که با نور معرفت 

و علم الیقین به محبانش بخشید و در طریقت خود وزر و سنگینی را برداشت برای سالکان 

به دلیل پیروی کردن آن ها از اولیاء صالحش که حاملان کتاب مبین و مترجمان وحی متین 

اویند. درود و سلام بر سادات اهل آسمان ها و زمین ها، حضرت محمّد و خاندان طیّب و 

طاهرش. 

و بعد از این مقدمه، سید مسکین و مستکین محمد باقر بن  هاشم موسوی که محتاج فضل 

پروردگار منّان است، می گوید:

عمل و وظیفۀ کافی در مقام استنباط احکام شرعی فرعی.  1
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از  را  عالی  شناختِ  کرده ای  اراده  که  کسی  و  ای  یقین  علم  و  شناخت  طالب  بدان  ای 

معیارهای واقعی اوّلی به دست آوری، و خواهان رسیدن به فرمایشات گهربار و نورانی چراغ 

انوار اهل وحی و عصمت هستی، بدان که این رساله را برای درخواست بعضی از دوستانم 

نوشتم و آن را »الوظیفة الکافیة« نامیدم. این رساله دربارۀ وظایف اصولی فقهی علمی و اصول 

إقتضائی اعتباری عملی است.

در این نوشتار می خواهیم از حقیقت علم و مراتب نورانی اش صحبت کنیم و نقیضِ علم 

یعنی جهل و مراتب ظلمانی اش را بیان کنیم، و چگونگی کشف دلیل و حجت را مطرح کنیم 

و وظیفۀ مجتهد را در مواقع حیرتِ در استنباط احکام شرعی روشن سازیم، با بیانی روشن 

از کتاب ها و رساله های مفصل و مطول مرسوم، که ثمرۀ چندانی  و اجمالی که بی نیاز کند 

نداشته و نتیجه ای جز سرگردانی اصولی و اشغال وقت و فرصت و تنگ کردن سینه و حوصلۀ 

فقیه ندارد.

مباحث در دو مقام ارائه می شود:

1.6. مقام اول 
در بیان حقیقت علم و مراتبش و اینکه هر مرتبه ای از علم برای اینکه حجت در مقام استنباط 

باشد و عذر را از جاهل قطع کرده و حکم را منجز نماید کافی است، و بیان مراتب جهل، خواه 

 تعبیر می کنند و خواه بیش از آن که وهم یا ظنّ یا اعتقاد 
ّ

تردید محض باشد که از آن به شک

جَزمی باشد. خواه این جهل با واقع مطابق باشد یا نه، یعنی جهل مرکب موردی که جمع عذر 

ق می داند، اصل اینست که هیچ گونه از مراتب جهل اعتباری ندارد. 
ّ

و وظیفه است. فقیه محق

شرح این مطلب خواهد آمد.

با استعانت از خداوند متعال می گوییم:

علم نور است و مثل سایر اوصاف باطنیه در قلب انسان حاصل می شود و به  واسطۀ علم 

واقع کشف می شود و پرده ها از آن کنار می رود، همان طور که در حدیث آمده است: »علم نور 

است و خدا آن را در قلب کسی که بخواهد هدایتش کند قرار می دهد«1 و پیغمبر | فرمودند: 

عن الامام الصادق×: »لیس العلم بکثرة التعلم وانما هــو نور یقذفه الله تعالی في قلب من یرید أن یهدیه«. زین الدین   1
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»علم نور و روشنایی است که خدا آن را در دل های اولیائش قرار می دهد و بر زبانشان جاری 

می سازد«1 و در حدیثی دیگر نیز چنین بیان می کنند: »زمانی که نور در قلب وارد شود آن را باز 

و گشاده می کند ... الی آخر«2 و روایات در این باره بسیار است.

 وسط های اثبات در قیاس هستند و از طریق 
ّ

انسان از طریق اسباب و علل واقعی که حد

حجج و دلایل کشفیه ای که به ذات و حقایق اشیا رجوع می کنند و در علم منطق از آنها به 

و  اضافات  به  که  کشفیه ای  دلایل  طریق  از  یا  می کنند،  تعبیر  تصوریه  بسیطۀ  هلیّۀ  قضایای 

نِسبیات و قضایای حملیه رجوع دارند و در منطق از آن به قضایای هلیّۀ مرکبۀ تصدیقیه تعبیر 

می کنند، به حقیقت علم می رسد، بلکه حقیقت علم عین انکشاف و رسیدن به واقع است 

همان طور که نور خودش عین ظاهر و ظهور است و هم شیء پوشیده را آشکار می کند.

و  آشکارترین  و  مصادیق  بارزترین  از  بلکه  وجود،  شئون  از  علم  که  جهت  این  از  پس 

بالاترین منازل وجود است و عزیزترین خلقت باری  تعالی از لحاظ شأن و کمال است، لذا 

جهل، خفا و احتجاب از واقع که نقیض و نقطۀ مقابل علم هستند، از ویژگی های عدم اند و 

پست ترین مراتب و زشت ترین شئون عدم و نیستی هستند.

پس  کمالات،  سایر  مثل  دارد،  درجاتی  و  مراتب  ضعفش  و  ت 
ّ

شد حَسب  به  علم  پس 

پایین ترین مراتب علم حجّت شرعی و عرفی است که همین مرتبه مَدار فقها در مقام استنباط و 

عمل و مناط احکام و آثار شرعی است و بنای فتاوای فقهی و سند فهم معانی روایات و منطوق 

آیات و احکام نیز همین است. 

 بن  علی  بن  احمد عاملی جبلی )شهید ثانی(، منیة المرید في آداب المفید و المستفید، ص167.
در کتاب »قرّة العیون في أعزّ الفنون« صفحۀ 438. در منابع اصلی پیدا نشد.   1

ه  بن 
ّ
روایت کرد ابونصربن  قتادة از ابومنصور النضروی از سعید بن  منصور از سفیان از خالد بن  ابی کریمة از عبدالل  2

نْ یهْدِیهُ 
َ
هُ أ

َّ
مَنْ یرِدِ الل

َ
ه| تلاوت فرمود این آیه را: {ف

ّ
 المسور که از نسل جعفر بن  ابی طالب بود گفت: رسو ل  الل

سْلامِ } )انعام: 125/6( پرسیدند: پس آیا برای این هدایت نشانه ای هست که به آن شناخته شود؟  ِ
ْ

رَهُ لِل
ْ

رَحْ صَد
ْ

یش
فرمودë: آری، وقتی نور داخل در قلب شود، گشاده و باز می گردد. پرسیدند: نشانه اش برای شناخت این هست؟ 
فرمودë: آری، بازگشت به آخرت که خانۀ جاویدان است و دوری از دنیا که خانۀ فریب است و آمادگی برای مرگ 
قبل از فرارسیدن آن. البته این روایت منقطع است. ابوبکر احمد بن  حسین  بن  علی بیهقی، الاسماء و الصفات، ج1، 

ص248.

http://lib.eshia.ir/71440/1/248/%D8%AF%D9%8E%D8%AE%D9%8E%D9%84%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%B1%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%81%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D8%AD%D9%8E_%D9%88%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D8%B4%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%8E#_ftnref4
http://lib.eshia.ir/71440/1/248/%D8%AF%D9%8E%D8%AE%D9%8E%D9%84%D9%8E_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%B1%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%81%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D8%AD%D9%8E_%D9%88%D9%8E_%D8%A5%D9%90%D9%86%D8%B4%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%8E#_ftnref4
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علمی که در گفت  و گوهای محاوره ای مورد بحث و استناد است، درجۀ اطمینان عادی 

 معتبر است و اگر شخصی به خلاف آن اعتنا کند، بنابر حکم عقل و 
ً
 و عرفا

ً
است که عقلا

عرف از روش عادی متعارف خارج شده است؛ اگرچه به درجۀ ظهور و بروز آشکار ضروری 

چون خورشید آغاز روز 1 هم نرسیده باشد. 

و  تاریکی  و  إحتجاب  یعنی  است،  نور  عدمِ  است،  علم  نقیض  که  جهل،  است  واضح 

ضعف  و  ت 
ّ

شد به حسب  که  است  درجاتی  و  مراتب  دارای  هم  جهل  واقعیت.  پوشیدگیِ 

مختلف است. به این بیان که اگر نفس به رجحان یک طرف میل پیدا کرد ظنّ خواهد بود و 

 است، یعنی تردّد صرف. از بدیهیات است 
ّ

مرتبۀ پایین تر وَهم و خیال است و بعد از آن شک

که جاهلی که واقع بر او پوشیده است یا شاکّ و متردّد محض است یا ظانّ است یا متوهّم. 

پس واقعیت از این سه دسته پوشیده  است و هیچ  کدام بهره ای از نور ندارند. هرچه هست 

ظلمات است لذا بر این ها هیچ اثر اعتباری و شرعی مترتب نیست.

پس اثبات اعتبار شرعی یا عرفی در عرفیّات مشترک، برای غیر علم از مواردی که گفته شد 

(، از دست کشیدن به شاخۀ پُر از خار هم سخت تر است.2  عقل و عرف 
ّ

)وهم، ظنّ، و شک

و عادت و آیات و روایات بالوجدان حکم می کنند به بی اعتباری غیرعلم، و تکیه بر آن را مثل 

تکیه بر جهل مذمت می کنند.

پس تدبّر کن در آن آیات و اخبار مشهوری که در مذمّت و قبیح شمردن عمل به غیرعلم 

و نهی از تکیه بر آن وارد شده است و دقت کن تا حق را پیدا کنی و به وسیلۀ آن هدایت شوی. 

 متعرض آن  شویم.
ً
فقها به  تفصیل در این مورد صحبت کرده اند و نیازی نیست که ما مفصلا

اصل و اساس در غیر علم اینست که به ذات خود و جوهر نفسانی اش ]روشن گری ندارد[. 

از آن جهت که جهل بوده و از شئون ظلمت، احتجاب و نیستی محض است. مقتضای ذاتش 

 نباید به آن اعتماد و تکیه شود.
ً
اینست که از آن روی گردان شویم و عقلا

پس اصل اینست که به این اقتضا و حکم در عبادات شرعی عمل کنیم، و جلوگیری از این 

اقتضاء عقلی و تأثیرش جایز نیست، به این توجیه که مورد اعتبار شارع بوده و او غیرِ علم را 

حی: ضرب  المثل است.
ّ

مس رادّ الض
ّ

کالش  1
دونه خرط القتاد: ضرب المثلی عربی است که دربارۀ امور ناممکن به کار می برند.  2
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ً
نازل  منزلۀ علم و انکشاف تام و ثبوت در آثار دانسته باشد، مادامی که مانعی شرعی حقیقتا

محقق نشده باشد. عمل به مقتضای جهل به بداهت و وجدان روا نیست  و نمی توانیم بر غیر 

 در این باره توضیحات بیشتری در مبحث »وظایف شرعی و 
ً
ه بعدا

ّ
علم تکیه کنیم. إن شاءالل

عقلی فقیه در استنباط  به حسب اصول و مدارک« ارائه خواهد شد.

قطع همان اعتقاد کامل است و جزم بر یک طرف همراه با غفلت از واقع. پس این، در 

حقیقت بعد از هوشیاری است و هوشیاری یا علم و نور در واقعیت است یا داخل در یکی از 

مراتب جهل است. پس شخص قاطع بعد از هوشیاری یا عالم است یا گمان کننده )ظانّ( یا 

خیال پرداز )متوهم(  یا شاکّ مردّد.

 و وَهم است 
ّ

 عبارتست از یک صفت خاص در نفس آدمی، که درمقابل شک
ً
پس ظنّ ذاتا

و خفا  مراتب جهل  از  ظنّ  می کنند.  تعبیر  نقیض«  از  غیرِمانع  »رُجحان  به  ظنّ  از  گاهی  و 

 کسی را که اثر فقهی یا معرفتی را بر 
ً
 و عرفا

ً
 جایز نیست بر آن تکیه شود و عقلا

ً
است و ذاتا

 جایز 
ً
 و عرفا

ً
ظنّ مترتب سازد مذمت می کنند، کما اینکه اطمینان از مراتب علم است و عقلا

نیست برخلافش عمل کرد.

به خاطر رجحانی که در  از واقع دربارۀ ظنّ کامل نیست،  اینکه پوشیدگی  به لحاظ  پس 

نفس آدمی در آن است، در علم اصول محل بحث شده است. به بیان دیگر آیا اعتبار به ظنّ 

جایز است و می توان آن را نازل منزلۀ علم و انکشاف قرار داد؟ یعنی آیا جایز است که اطمینان 

کنیم بر الغاءِ احتمال طرف نقیضش )شک( و پوشیدگی ناقص را به منزلۀ عدمِ پوشیدگی فرض 

کنیم؟ آیا با اعتماد و تکیه بر ظنّ آثار شرعی بر آن مترتب است یا نه؟ منظور این است که آیا 

جایز و ممکن است شارع آثار ظنّ را با تقویت و اعتباربخشی به آن، همچون آثار علم قرار 

دهد؟ و شارع همان آثاری را که بر علم حمل می شود، بر ظنّ حمل کند یا خیر؟

 نمی شود به ظنّ بما هو ظنّ اعتنا کرد، 
ً
پس اگر اعتباربخشی از طرف شارع نباشد، عقلا

 فقط حدس 
ً
 چیزی از حق را نمی رساند1 و تکیه بر ظنّ ذاتا

ً
چون ظنّ از جهل و عدم بوده و ذاتا

و تخمین زدن است، همان طور که خداوند متعال درحق کسانی که به خدا و رسول گمان بَد 

داشتند می فرماید: »آنها تنها بر طبق حدس و گمان عمل می کنند«.2 

} )یونس: 10/ 36( ً
یئا

َ
حَقِّ ش

ْ
نِی مِنَ ال

ْ
 یغ

َ
نَّ لا

َّ
اشاره به آیۀ شریفۀ: {إِنَّ الظ  1

رُصُونَ} )أنعام: 6/ 116(
ْ

 یخ
ّ

إِنْ هُم إِلا نَّ وَ
َّ

 الظ
َّ

بِعونَ إِلا اشاره به آیۀ شریفۀ: {إِنْ یتَّ  2
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2.6. کشف حجاب1
در این مقام سه مرحله است. اصحاب و فقها در تعیین محل نزاع اختلاف دارند و به خاطر 

ب قرار دادند.
َ

اینکه محل دقیق نزاع مشخص نبود بعضی برخلاف مرام دیگری، وی را مخاط

 از اقسام و مراتب 
ً
 بوده و ذاتا

ّ
مرحلۀ اول: همانا ظنّ به خودی خود مثل وهم و خیال و شک

جهل است، و هیچ اقتضایی برای حجیّت و اعتماد عقلی بر آن وجود ندارد، بلکه اقتضاء ذاتی 

ب اثر و عذرآور بودنش نباید به آن اعتنا 
ّ
ظنّ این است که از آن اعراض شود و از لحاظ ترت

ز حکمِ  شود. ظنّ از هر سببی که حاصل شده باشد، اعتماد بر آن صحیح نیست، حتی اگر منجِّ

شرعی و قاطع عذر باشد چراکه ظنّ مثل سایر مراتب جهل برای شخص عذرمی تراشد که در 

این صورت باید به وظیفۀ جاهل عمل شود و روشن است که این مطلب از مسلمات بدیهی 

بوده و کسی در آن نزاع ندارد.

 امکان دارد یا مجاز است که شارع به ظنّ حجیّت و اعتبار دهد؟ 
ً
مرحلۀ دوم: آیا عقلا

ب 
ّ
یعنی زمانی که علم تحقیقی نباشد، آیا ممکن است همان اعتبار و انکشافی را که علم در ترت

 ظنّ حاصل 
ً
آثار و احکام دارد برای ظنّ لحاظ کرد؟ به این صورت که شارع ظنِّ مطلق یا صرفا

 عذر، در تکالیف و احکام 
ِ

از اسباب مقرّرشده و امارات مخصوص شرعی را در تنجیز و قطع

شرعی نازل منزلۀ علم قرار دهد یا خیر؟

این مطلب2 نیز محل نزاع نبوده و جواز عقلی و امکان آن را احدی از بزرگان انکار نکرده 

 اشتباه کرده است، چون هرکسی 
ً
و اگر نفی امکان عقلی3 را کسی به ابن قبه4 نسبت داده حتما

از بین رفتن پرده ها و مانع ها.  1
حجیت دادن شارع به ظنّ.  2

این شبهۀ معروف ابن  قبه است. وی معتقد بود اعتقاد به اعتبار مطلق ظنون محال است، و نظر او مخالف رأی مشهور   3
فقها و متکلمین امامیّه بود و بطلانش واضح است. خلاصۀ آنچه شیخ انصاری دربارۀ سخن او آورده این است که: 
»از استدلال ابن قبه دربارۀ استحالۀ عمل به خبر واحد چنین ظاهر می شود که منع عمومی است و مطلق ظنون منهیٌ  
عنه هستند. پس او به دو وَجه بر عقیدۀ خود استدلال کرده است: اول اینکه اگر تعبّد به خبر واحد در اِسناد مطلبی به 
پیامر اکرم | جایز باشد پس می باید تعبّد به خبر واحد دربارۀ خدای متعال را هم جایز بدانیم، و تالی بالاجماع 
باطل است پس مقدم نیز باطل است. دوم اینکه، عمل به خبر واحد باعث حلال شدن محرّمات و حُرمت حلال ها 
می شود، چراکه ایمنی وجود ندارد شاید آنچه که خبر واحد حلیّتش را بیان کرده حرام باشد و بالعکس و این وضعیت 
 ـ همان طور که پیداست  ـ در تمامی ظنون جاریست بلکه در مطلق امارات غیرعلمی هرچند مفید ظنّ نباشند نیز 
جاری است«. و علمای اصول فقه مثل مرحوم شیخ اعظم و دیگران به شیوه های مختلف جواب های متعددی به این 

ادعا داده اند که در جای خود مفصل و کامل است. شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ص105.
اِبْن قِبه ، ابوجعفر محمدبن عبدالرحمان بن قبه رازی  )اوایل  قرن ۴ق  (، متکلم شیعه بود هرچند در آغاز معتزلی بوده   4
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که جوانب سخن ابن  قبه را ملاحظه کند، برایش روشن است که کلام ابن  قبه ناظر به مرحلۀ 

اول بوده که در آنجا غرضش این است که اقتضاء ذاتی بر ظنّ برای تکیه کردن را نفی کند، و 

 
ً
اینکه ذات و جوهرِ وجودیِ ظنّ وقتی که از شئون جهل و پوشیدگی و نیستی است، پس حتما

اقتضاء ذاتش این است که مورد اعراض و بی اعتنایی باشد، لذا به  صرف احتمال وجود یک 

مانع شرعی، یعنی احتمال اعتباربخشی و تقویت از طرف شارع و احتمال اینکه شارع ظنّ را 

در ثبوت و انکشاف تامّ حقیقی نازل  منزلۀ علم قرار داده باشد، دست برداشتن از این اقتضا 

و اصل محکم عقلی بنابر حکم وجدان و عقل جایز نیست؛ کما اینکه همین مطلب دلیل و 

ه شرح و بیانش به زودی در بحث آینده 
ّ
اصل اساسی در ممنوعیت تعبّد به ظنّ است. ان  شاءالل

دربارۀ وظایف شرعی و عقلی فقیه در مقام استنباط خواهد آمد.

مرحلۀ سوم: اینکه آیا اعتباربخشی به ظنّ در شرع واقع شده است یا نه؟ آیا شارع ظنّ را 

 بعضی از ظنون در حکم و تنجیز تکلیف و قطع عذر مثل علم 
ً
 معتبر دانسته؟ یا صرفا

ً
مطلقا

هستند؟ آیا به نحوی است که تکیه برآن واجب باشد یا خیر؟ و همانا محل نزاع و اختلاف 

آرا و محل طرح نقض و ابرام بین قوم اصولیون در بیان وظایف این مرحله است، نه در اصل 

اقتضاء ذاتی ظنّ که عدم جواز عقلی بود. 

در امکان وقوع اعتباربخشی نزاع عقلی نیست و جایز است شارع آن رجحانِ ضعیف و آن 

انکشافِ ناقصِ غیرمانع از نقیض و آن عدم را در ترتیب اثر و تنجیز حکم و قطع عذر در مقام 

 برای شارع جایز است به  خاطر 
ً
امتثال، به منزلۀ علم و انکشاف تام قرار دهد؛ چنان که عقلا

ملاحظۀ جهتی که در نظر دارد، علم و اطمینانی را که اعتبارشان ذاتی و وجدانی است، در 

مورد خاص از مرتبۀ حکم و اثر ساقط کند و آن را همچون عدم علم و به منزلۀ جهل قراردهد. 

ه.
ّ
به زودی به این مطلب به طور مشروح و به کامل ترین بیان اشاره خواهیم کرد ان  شاءالل

نظریۀ صحیحی که چاره ای جز پذیرش آن نیست، این است که دلیل شرعی یا عقلی بر 

اعتبار و حجیّت ظنّ به آن معنایی که بیان کردیم، اقامه نشده است. به این معنا که ظنّ مثل 

ه را از شاگردانش شمرده اند. 
َّ

و سپس بعداز مدتی به تشیّع گرویده. ابوالقاسم  بلخی  را از جملۀ اساتید وی و ابن  بُط
ابوالعباس احمدبن علی نجاشی ، فهرست اسماء مصنفي الشیعه المسمی بالرجال، ص375.
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شیء  و  باشد،  است  منکشف  برایش  واقع  که  عالمی  نازل  منزلۀ  ظانّ  شخص  و  باشد  علم 

مظنون همچون معلومی که حکم واقعیِ آن معلوم و بر آن منجّز شده است باشد و انقطاع عذر 

از ظنّ بر فرض مطابقت با واقع و معذور بودنش بر فرض عدم مطابقت، مانند انقطاع عذر یا 

گاهی کامل و انکشاف یا عدم انکشاف باشد، و تنها فرق باقی مانده  معذوریت قاطع بعد از آ

بین ظنّ و قطع این باشد که تجرّی به خلاف در قطع ثابت باشد نه در ظنّ، چرا که اگر این تنها 

فرق باقی نماند، گویا قطع و ظنّ یک سنخ گشته و از حقیقت واحد خواهند بود، چه با واقع 

مطابق باشند یا نباشند.

 دانستی که جاهلی که واقع از او پوشیده 
ً
ظنّ در حقیقت جهل است، به خاطر آنچه قبلا

است یا شاکّ محض است یا ظانّ یا قاطع، و بنابر فرض اینکه به واقع برسد پس آن دو1 علمِ 

قاطع و از بین  برندۀ عذر هستند و اگر مطابق با واقع نشد، پس آن دو جهل خواهند بود و جاهل 

معذور است. 

 فقط به خاطر حرمت تمرّد و تجرّی با 
ً
 و شرعا

ً
پس وجوب تبعیت و اعتماد به قطع، عقلا

ز تکلیف باشد، چرا که با خروج  مخالفت از امر مولاست نه اینکه قطع علم آور و حجّت منجِّ

از ظلمات به نور، عذر منقطع است.

3.6. رفع حجاب
م واقع. 

َ
علم به حسب تحلیل دو ویژگی دارد: اول قطع یعنی اعتقاد و جزم و دوم مطابقت با عال

پس حجیّت به معنای مذکور یعنی قطع عذر و تنجیز حکم و اینکه چاره ای جز امتثال نباشد، 

اثر ویژگی دوم است، کما اینکه ریشۀ زشتی تمرّد و وجوب گردن  نهادن به امر مولا اثر ویژگی 

اول یعنی قطع است.

قطع اگر حق باشد، علمی است که باید بر او اعتماد کرد و اگر باطل باشد، جهل  مرکب 

 روشن است 
ً
بوده که مثل جهل  بسیط عذرآور است همچون سایر مصادیق جهل، بلکه کاملا

ت استتار و قوّت احتجاب. 
ّ

که معذور بودن جاهلِ مرکب شدیدتر و قوی تر است به خاطر شد

آن دو: ظنّ و قطع.  1
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با این بیان روشن می شود، کاری که شیخ مرتضی انصاری در آغاز کتابش کرد1 و عنوان 

قطع را بدل علم قرار داد، شیوۀ نابجایی بوده،2 زیرا قطع درمقابل جهل و از آثار التفات نیست 

بلکه فقط از شئون جهل بدیهی است.

همانا شخص ملتفت یا عالم است یا جاهل، و جاهل هم یا قاطع است یا ظانّ یا شاکّ 

مردّد. این عنوان از شیخ انصاری از جهات متعددی مخدوش است.

 دقیق 
ً
البته این ضمیمه کافی نیست و حصری که مطرح شد دربارۀ شخص ملتفت کاملا

نبوده و وجوه خدشه در آن روشن است و اشکالی ندارد اشاره ای به آن شود اگرچه خارج از 

بیان  اقتصار و کوتاه گویی است و فقط در  این رساله،  بنای ما در  و  این نوشتار است  هدف 

وظیفۀ فقیه در مقام استنباط و اجتهاد بحث می کنیم.

بیان وظیفۀ  به ما نَحنُ  فیه که   معنا نداشته و ربطی 
ً
ف در این مقام اصلا

ّ
 عنوان مکل

ً
اوّلا

فقیه در مقام استنباط است ندارد، چون شخص عامی جایگاهی در اجتهاد و استنباط ندارد. 

در عجز از استنباط و فهم احکام از مدارک مربوط یک طریق بیشتر ندارد و آن اکتفا نمودن به 

استنباط فقها و تقلید در حکم و رجوع به ایشان در عمل است.

همانا فقیهِ مجتهد در مقام فهم و استنباط حکم شرعی، یا عالم به حکم شرعی است یا 

ظانّ یا شاکّ است. حال اگر نسبت به حکم شرعی عالم باشد، باید به علمش تکیه کند و اگر 

 ثابت باشد بر آن اعتماد و عمل می کند و الا طبق 
ً
ظانّ باشد درصورتی که اعتبار ظنّش شرعا

 برایش مقرر شده 
ً
 و شرعا

ً
آنچه که حقّ و مُبرهَن است باید به قواعد و اصول عملیه که عقلا

و  به طور گسترده در جمیع موارد وظیفۀ جاهل در زمان سرگردانی  بلکه   است مراجعه کند، 

خفاء واقع این است که به این اصول مراجعه کند. 

ف عامی همیشه وظیفه اش عمل به وظیفۀ فقیهی است که استنباط کرده و فتوا 
ّ
و اما مکل

ظاهری  حکم  یا  باشد  داده  فتوا  واقعی  حکم  به  مجتهد  که  نمی کند  تفاوتی  حال  می دهد،3 

مقصود کتاب »فرائد الاصول« است.  1
ف إذا التفت إلی حکم شرعی، فإمّا أن یحصل له  الشک فیه، أو 

ّ
عبارت مطلع کتاب فرائد الاصول: »اعلم : أنّ المکل  2

القطع، أو الظنّ«. شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ص25.
 نیز اشاره 

ً
 منظور مصنف این بوده که فرد عامی وظیفه اش عمل به فتوای فقیه مستنبِط است، همان طور که قبلا

ً
احتمالا  3

کرد. به جهت رعایت امانت عین عبارت ایشان ترجمه شد.
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ف از استنباط احکام واقعی به خاطر جهلش به قواعد و قوانین علمی 
ّ
اصلی. پس چون مکل

معزول است، همچنین نسبت به اجرای مستبدانه و خودسرانۀ اصول و وظایف عملیّه حقی 

به وظایف ظاهری حسب مورد و  از اصول و عمل  برای استفاده  ف عامی 
ّ
ندارد. جهل مکل

محل به خاطر فقدان یا اجمال بیان مجتهد است یا امثال آن. اجمال گویی فقط در مورد کسانی 

که فقیه و اهل استنباط حکم شرعی هستند تصور می شود مثل استنباط حکم از بیان. 

پس اصول و قواعد فقهی به مجتهد اختصاص دارد و به هنگام جهل از آنها بهره می گیرد، 

ف تنها می تواند به 
ّ
ه و مدارک به عنوان منابع علم و استنباط او هستند. مکل

ّ
همان طور که ادل

آنچه که از ناحیۀ مجتهد صادر می شود تمسک کند و از استنباط او تقلید کند. درست است که 

مکلف عامی و مجتهد هر دو در مقام عمل به وظیفۀ واقعی و اصلی باهم برابرند، اما تشخیص 

مجرای حکم وظیفۀ عالم است، لذا در جایی که مجتهد بنابر رأی خود موردی را برای جریان 

اصل معیّن نکرد، مقلد نیز وظیفه ای ندارد.

ف عامی می تواند حکم شرعی را از دلیل 
ّ
پس آنچه که بین بی سوادان1 شایع شده که مکل

ل که صغری و کبرا بچیند و بگوید این آن حکمی است 
ّ
اجمالی اش استنباط کند، به این شک

که مُفتی به آن فتوا داده الی  آخر،2 این سخن فسادش آشکارتر از خورشید است چون این عین 

فی که مدرکی برای استنباط حکم 
ّ
ف به مجتهد است چراکه مکل

ّ
تقلید بوده و نشانۀ رجوع مکل

ه واقعی نداشته و دلیلی بر استبداد و استقلال ندارد از فهم و اجتهاد نیز معزول است.
ّ
الل

 عنوان التفات که در بیان اسلوب و دسته بندی مطلب آمده، به اسلوب و اساس بحث 
ً
و ثانیا

ضربه زده است، چون این عنوان درمقام عمل معتبر است نه در مرحلۀ استنباط حکم شرعی. 

التفات در مورد اصل  اینکه  نه  به وظیفه اش می شود،  از عمل  اینکه غفلت مانع فقیه  منظور 

و وظیفه معتبر و مأخوذ باشد، چون اصل در مورد خودش یعنی در عجز از یافتن دلیلی که 

گاهی  کاشف حجاب باشد جاری می شود هرچند شخص ملتفت و مردّد نباشد، ولی بدون آ

 تعریضی به بعضی از اهل سنّت است که به تصویب اعتقاد دارند.
ً
احتمالا  1

ق فتوا 
ّ
به گرفته شده که حجیت فتوای مفتی را حد وسط در اثبات احکام متعل این استدلال مشهور از مبنای مصوّ  2

: این آن چیزی است که جناب 
ً
قرار می دهند و خود فتوا را موضوع حکم می پندارند. به این صورت که می گویند مثلا

ه بوده و بر عهدۀ ما است. پس 
ّ
مُفتی به حرمتش فتوا داده، و هرچه که مورد فتوای جناب مُفتی باشد همان حکم الل

ه تعالی حرام است. شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ص106.
ّ
این شیء بر ما به حکم الل
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گاهی است، عین  و التفات نمی تواند به اصل عمل کند. با وجود غفلت که نوعی حجاب بر آ

جهلی خواهد بود که محل ورود اصل است.

پس فقیه در مقام استنباط اگر به حکم علم پیدا کرد و حکم را از دلیل علمی استنباط کرد 

پس وظیفه اش عمل براساس همان حکم است و اگر علم به حکم پیدا نکرد و جاهل ماند، 

وظیفه اش رجوع به قاعده و اصول عملیّه است خواه ملتفت به وظیفه باشد یا نه. بله در مقام 

 باید التفات داشته باشد چون غفلت مانع از عمل است. 
ً
عمل حتما

می شود  عملیه جاری  اصول  نشد،  پیدا  علم  اگر  واقعه ای  هر  درمورد  اینکه  پس حاصل 

داشته  التفات  و  گاهی  آ باید   
ً
هنگام عمل حتما در  لکن  نباشد  ملتفت  به آن  هرچند شخص 

باشد.

گاهی داشته  باشد ولی  ف التفات و آ
ّ
به عبارت دیگر در جریان اصل لازم نیست که مکل

غفلت مثل خواب مانع از عمل به حکم است.

 به معنای تردّد، ویژگی خاصی در این مقام ندارد. به این معنا که در صورت 
ّ

 شک
ً
و ثالثا

عدم علم، مطلقِ جهل موردِ جریان وظیفه است، یعنی موضوع وظیفۀ فقیه بر فرض فقدان علم 

و انکشاف مثل جاهلی است که واقع از او پوشیده است، خواه ظانّ باشد یا متوهم یا متردّد 

 بما هو شک ویژگی خاصی در اینجا ندارد، و روشن است که از حیث علم 
ّ

یا قاطع، و شک

 بر مطلق جهل و خفا و سایر مراتبش، اعم از ظنّ و غیره صحیح نیست، 
ّ

لغت اطلاق واژۀ شک

 مرتبۀ خاصی از جهل بوده و یکی از موارد جریان اصول عملیه و وظیفه است.
ّ

بلکه خود شک

پس روش صحیح که همۀ جوانب را به طور کامل دربرگیرد این است که گفته شود فقیهِ 

ۀ معتبر و 
ّ
ادل راه  از  به حکم شرعی  و اطمینان  یا علم  استنباط حکم شرعی  مجتهد در مقام 

حُجَج معلوم برایش پیدا می شود یا خیر که در این صورت در خفا و احتجاب باقی می ماند.
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